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  :چكيده

 ابن سينا از جمله موضوعات مهم و جذاّب در حيطة الحكمة المشرقيةحكمت مشرقي و كتاب 

در اين مقاله، . ورد بررسي عالمانه قرار گرفته استرود كه تاكنون كمتر مشمار مي ابن سينا پِژوهي به
نويسنده در صدد است به ابعاد مختلف حكمت مشرقي ابن سينا بپردازد و ويژگيها و هويت معرفتي 

دهد كه وي با ارائة شواهد و ادلّة مختلف نشان مي. آن را به نحو مستند و مستدل مشخّص نمايد
ينيان از سخنان ابن سينا موجب شده است كه تاكنون ديدگاهها برداشتهاي نادرست و گاه عامدانة پس

اي و پندارهاي غلطي در خصوص حكمت مشرقي ابن سينا شَكل گيرد و در نتيجه براي وي فلسفه
اين در حالي است كه بررسي . اي متفاوت با فلسفة مرسوم مشاّيي در نظر گرفته شودعرفاني از گونه

دهد كه حكمت مشرقي ابن  نشان ميشفاء و مقايسة آن با كتاب ةالحكمة المشرقيمحتوايي كتاب  

 شفاءسينا نه در محتويات و نظريات، بلكه تنها در قالب و نحوة بيان مطالب با ديگر آثار وي از جمله 
 را كه بر حق ايتنها آن عقيده  ـ بر خلاف ديگر آثارش ـالحكمة المشرقيةيعني در . متفاوت است

بنابراين . است طور صريح ذكر كرده و به نقل و بررسي ديگر نظرات نپرداخته  بهدانسته استمي
هاي شيخ در فلسفة مشّايي نداشته حكمت مشرقي ابن سينا هيچ گونه تفاوت بنياديني با ديگر نگاشته

معرّفي مهمترين نسخه . شودو در آن هيچ نشاني هم از گرايشهاي متصوفانه و عرفاني ديده نمي
 و سخن در باب چند و چوني آنها از ديگر موضوعاتي الحكمة المشرقيةي موجود از كتاب هاي خطّ

  .پردازداست كه نويسنده در اين مقاله بدانها مي
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*

  :اي است ازاين مقاله ترجمه. 

Avicenna’s Eastern (“Oriental”) Philosophy Nature, Contents, Transmission, by Dimitri 

Gutas in: Arabic Sciences and Philosophy, vol.  10 (2000) p. 159-180. 
  .دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي. **
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، فلسفة مشّايي، شفِاء، الحكمة المشرقية ابن سينا، عرفان، حكمت مشرقي، كتاب :ها كليد واژه

  .ابن طُفيَل
  

  درآمد. 1
ناميده » حكمت مشرقيه « هاي دست دوم كه اغلب در آثار و نوشتهحكمت مشرقي ابن سينا، 

، در قرني كه به تازگي خاتمه يافت، تبديل به امر فرعي و نه چندان مشهوري در ميان 1شده است
و عرفاني از ) رمزي(اي باطني  شد كه حكمت مشرقي، جنبه سينويان گرديد، زيرا چنين پنداشته مي

  .شود هد كه در ديگر آثار او ديده نميد ابن سينا را نشان مي
 در دسترس من بود، به نحو 1988پس از بررسي تمامي شواهد و اسناد و مداركي كه در سال 
از ديگر آثار او ـ به ويژه از ) مشرقي(مستدل برايم آشكار شد كه كتاب ابن سينا دربارة فلسفة شرقي 

  .و محتوا متفاوت است ـ تنها در قالب و صورت، و نه در ماده شفاءكتاب 
ادعا ) متن آن در آغاز بخش بعدي نقل شده است(شفاء همانگونه كه ابن سينا خود در مقدمة 

 آن بوده است كه فلسفه را من حيث هي هي حكمت مشرقيهكرده است غرض او از نگارش كتاب 
ديگر فلاسفه بي نياز مند و نه تاريخي، تا از رجوع به ديدگاههاي  عرضه كند؛ يعني به يك شيوة نظام

از روش صريح ارائه استفاده كند، حتّي اگر به مخالفت و ] در يك كلام [ باشد و از آن اجتناب ورزد و 
اي را فراهم و در نتيجه اسباب ناخرسندي عده. (هاي پايدار و سنّتي منجر شود تعارض با برخي ديدگاه

  ).كند
ـ بر آن بوده كه در طريقة 2 يادآور شده استرقيةالحكمة المشوي ـ چنانكه در مقدمة خودش بر 

گر باشد، هدف او آن بوده است كه تنها به آن دسته از موضوعاتي در حوزة  خودش انتخابگر و گزيده
برانگيز بوده است، چرا  منطق، مابعد الطبيعه، طبيعيات و فلسفة اخلاق بپردازد كه مورد مناقشه و بحث

هاي بازمانده  توان در رساله ه در آنها اختلافي نيست را به آساني ميكه ديگر موضوعات و مسائلي ك
  3.مطالعه كرد و حاجتي به هيچ شرح و تعليقي بر آنها نيست

اي كه بررسي مذكور در حال انجام بود و پس از آن، مدارك و اسناد بيشتري را  در آن دهه
همچنين طَي اين دوران هيچ . كند د ميام كه بر اعتبار اين نظر افزوده و آن را تأيي گردآوري كرده

 هدف اين مقاله آن 4.اي را نديدم كه آن نظريه را به چالش كشد و يا نقض نمايد تحقيق و بررسي
هايي براي تكميل گزارشي  است كه اين مدارك و مستندات را به عنوان بخش ديگري از تلاش

  . دربارة حكمت مشرقية ابن سينا ارائه كند
  

�اي حكمت مشرقيِ عرفاني و اشراقي ه افسانه. 2

يا عرفاني ) رمزي(اينكه چرا كتاب ابن سينا در حكمت مشرقي بايد در وهلة اول اثري باطني 
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پنداشته شود بدون آنكه هيچ دليل و مدرك موجهي در كار باشد ـ از آنجا كه براي مدت مديدي در 
 ـ دلايل 5د، تنها بخش منطق آن بود شناخته شده بوالحكمة المشرقيةاين قرن آنچه از كتاب 

بازگو كردن قسمتهاي مهم و نقِاط برجستة اين داستان كه تا به . پيچيده و سرگذشت مفصلي دارد
امروز هم ادامه پيدا كرده است ـ لااقل به عنوان تمرين موجزي در باب جامعه شناسي معرفت ـ 

  6.ارزشي فراوان دارد
و  )1(، افسانة يك ابن سيناي باطنيحي بن يقظانة خود بر در مقدم]  ق581م [ ابن طُفيَل 

 به يعني. [ است خلَق كردهشفاءرا از طريق تحريف و تعبير غلط عمدي مقدمة ابن سينا بر  )2(ظاهري
در آن مقدمه، ابن سينا با بيان جملات ذيل به . ] عقيدة او، ابن سينا دو چهرة ظاهري و باطني دارد

  : پردازد  مي�الفلسفة المشرقيةتاب خودش در حكت مشرقي،  و كشفاءمقايسة 

 فيه الفلسفة على ما ، أوردت] اللواحق و الشفاءيعني  [ غير هذين الكتابينكتاب لى و
ه الرأى الصريح الذي لا يراعى فيه جانب الشركاء فى ، وعلى ما يوجب7هى فى الطبع

 الفلسفة قى فى غيره، وهو كتابى فى قّ عصاهم ما يتّن شَناعة، ولا يتّقى فيه مِالصِ

ةالمشرقي. مع الشركاء من المشّائينفأكثر بسطاً] الشفاءيعني [ا هذا الكتاب وأم وأشد ، 
 الفلسفة يعني  [ فيه، فعليه بطلب ذلك الكتابجةَجم الذي لا مومن أراد الحقّ .مساعدةً

ةالمشرقي[ما إلى  على طريقٍن أراد الحقّ، وم الشركاء و بسطٌ فيه ترضكثير، وتلويح  
].الشفاءيعني  [بما لو فطن له استغنى عن الكتاب الآخر، فعليه بهذا الكتاب

8
�

 

 را كه ابن سينا الحكمة المشرقية و شفاءابن طُفيَل تفاوتِ در سبك و شيوة نگارش بين دو كتاب 

وا و نظريات ارائه شده تعبير در اينجا بدان اشاره كرده است، به غلط، به تفاوت اين دو كتاب در محت
  :گويد مي] ءشفادر مقدمة [ابن طُفَيل ضمن بازگو كردن سخنان ابن سينا . استكرده

ا فيها، وجرى على ل الشيخ ابوعلي بالتعبير عما كتب ارسطوطاليس فقد تكفّمأو
 عنده  الحقَّنّأل الكتاب بوأح في ، وصرّالشفاءمذهبه، وسلك طريق فلسفته في كتاب 

 الذي راد الحقَّأ من نّأائين، وف ذلك الكتاب على مذهب المشّلّأما نّإه نّأ ذلك، وغيرُ
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(1).esoteric 

(2).exoteric  
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لا جمجم9.ةة فيه فعليه بكتابه في الفلسفة المشرقي  
آنچه در : گويد آيد، ابن سينا هيچ كجا به صراحت نمي گونه كه حتّي از نقلهاي فوق نيز برمي�آن

و از تفاوت در ا] در واقع[ بيان كرده است، شفاءست كه در نظر او حقّ است، چيزي غير از آن ا
گويد؛ بلكه گفتة او در خصوص تفاوتِ سبك و شيوة  سخن نمي] بدر اين دو كتا[نظريات و عقايد 

  10.است] ميان اين دو اثر[نگارش 
 شناسي ابن طُفيَل اين افسانه را، براي آنكه به ابن سينا بچسباند و از اين طريق براي شناخت

كند ـ مرجعيتي كسب كند، خلَق كرده  خودش ـ كه در آن ديدگاه عرفاني نقش اصلي را بازي مي
عِلاوه بر اين قطعه، كه از صراحت كاملي برخوردار است، از فحواي كلّي مقدمة ابن طُفَيل نيز 11.است
اي با عرفان   گونهآيد كه او در نظر داشته اين تصور را ايجاد كند كه حكمت مشرقي ابن سينا به مي بر

يعني [اين واقعيت كه ابن طُفيَل هيچ دسترسي به كتابي از ابن سينا با اين عنوان . در ارتباط است
بيش از پيش باوركردني ساخت، ] براي او و ديگران[نداشته است، اين افسانه را ] الفلسفة المشرقية

يا [ند چنين مطلبي را خود تأييد و اثبات چرا كه آنها به چنين كتابي هرگز دسترسي نداشتند تا بتوان
 خودش افزوده و در حي بن يقظانهمچنين ابن طُفَيل از جانب خود، يك عنوان فرعي به . كنند] رد

 في أسرار الحكمة المشرقية: اين عنوان فرعي عبارت است از : اين مسير گام بيشتري برداشته است

پديد آورد، ] براي فلسفة ابن سينا[خواست  ني را كه مياي عرفا جلوه] در حقيقت او با اين عنوان[
)1(مهِرِن. اف. القائات و افسانة برساختة ابن طُفيَل، زمين پر باري را در نگاشتة اي. ايجاد كرده است

�

شناسان غربي بود كه به طور منظّم دربارة ابن سينا به پِژوهش  او يكي از نخستين شرق. دست آورد به
 �Le muséonاي اي از مقالاتي كه در شش مجلّد نخست مجلةّ دوره موعهوي در مج. پرداخت

ديدگاههاي فلسفة الهي ابن « به نگارش درآورد، و بويژه در يكي از آنها با عنوان ) 1887 -1882(
او كار خود را با پيوندي كه ابن طُفَيل ميان . ، به بحث و تحقيق در اين مسأله پرداخت12»سينا 

سينا و عرفان برقرار كرده بود، آغاز كرد و آن را بسط بيشتري داد، و حتّي ـ تا حِكمت مشرقي ابن 
هاي ابن سينا را كه  ـ فهرست آثاري از نگاشته حد زيادي به پيروي دوباره از القائات ابن طُفَيل 
ود كه مِهرنِ به هيچ وجه اولين محقّق غربي نب. احتمالاً مشتمل بر تعاليم عرفاني وي است ارائه نمود

، اما او نخستين كسي بود كه شماري از 13حكمت مشرقي ابن سينا را اثري عرفاني تفسير كرد
شود ـ دربردارندة اين  كرد كه ـ آنگونه كه ادعا مي] و منتشر[كتابهاي خاص ابن سينا را شناسايي 

وان عربي اي از جزواتي منتشر كرد كه عن او اين متون را در مجموعه. حكمت مشرقي عرفاني است
ابن سينا في اسرار الحكمة ... رسائل : طُفَيل بود مشترك آنها نيز باري ديگر برگرفته از ابن
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(1).A.F. Mehren  
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عنوان فرانسوي همان جزوات نيز . هايي از ابن سينا دربارة اسرار حكمت مشرقي رساله يا المشرقية

در ). 1899 -1889ليدن ( )1(رسائل عرفاني ابن سينا: نه واقعي ـ بود] و[عنواني تفسيري و تعبيري ـ 
بدون در نظر [/ اين سبك، حكمت مشرقي ابن سينا رسماً با عرفان يكي دانسته شده است، به رغم 

هاي موجود در اين مجلّدات نشاني از حكمت مشرقي  اين واقعيت كه آيا در هيچ يك از رساله] گرفتن
  14. يا عرفان به معناي دقيق كلمه وجود دارد يا خير

 نسبت به عنوان عربي مجموعة منتشر شدة توسط مهِرِن 1925در سال  )2(نالّينو. ايِ. سي
گونه دليل و  سرسختانه اعتراض كرد، به اين دليل كه چنين عنواني كاملاً بي اساس بوده و هيچ

 مجموعة 15.نتيجه و بيهوده بود اما چنين اعتراضي بي. شاهدي از خود نُسخ خطّي بر آن وجود نداشت
هايي كه مِهرِن خودسرانه و مِن عندي آنها را عرفاني ناميد، از طريق جزوات او مشروعيت  نوشته

 16. ظاهر شدتصوفزير سرفصل ) قَنواتي ( شناسي جورج انََواتي  مكتوب يافت و سالها بعد در كتاب
ا و پايه و اساس، رفته رفته بيشتر شد و حتّي بر ويرايشه آسيب اين شناسايي و تعيين هويت بي

 ابن الإشارات و التنبيهاتسليمان دنيا در تصحيح خودش از : هاي اين متون نيز وارد گرديد     ترجمه

 را ـ كه در زمرة متون منتشر شده در مجموعة مِهرنِ نيز قرار اشاراتآخر ) 10 ـ8(سينا سه نَمط 
- از حد شواهد و نشانهچنين كاري، دخل و تصرّفِ بيش .  به طبع رساندتصوف ـ زير عنوان 17داشت 

 ندارند، به همين 18 اصلاً چنين عنواني در اين جا اشاراتهاي   نسخه]زيرا[هاي نسخة خطّي است، 
�19. توسط فخر رازي، نصير الدين طوسي و قطب الدين رازياشاراتنحو، سه شرح نوشته شده بر 

اساس سليمان دنيا را  پايه و  بي در ترجمة اخيرش از اين سه نَمط، نه تنها عنوان *ايناتي. سي. شين
 نيز خوانده است، "مرسوم") 4ص(بلكه حتّي آن را در مقدمه ) 67تصوف، ص (مجدداً چاپ كرده 

آنكه در هر مورد كوچكترين دليلي ارائه كند و در حالي كه خود نيز اذعان دارد كه ابن سينا هرگز  بي
 ابن سينا "عرفاني" بروشني حكمت مشرقي 20. استفاده نكرده استاشارات در "صوفي"از اصطلاح 

  .در اينجا مورد پذيرش و قابل باور شده است
شرح و بسطي شبيه آنچه ذكر شد را  در خطّ سير تفسيري كه هنري كُربِن و پيروانش 

كُربِن، تحت تأثير دل مشغولي ديرين خودش با آثار سهروردي، در . توان مشاهده كرد اند مي برگزيده
ديد، علي رغم آنكه سهروردي به   ابن سينا نيز همان حكمت اشراقي سهروردي را ميحكمت مشرقي

كُربِن بدون اعتنا به �21.كرد اي را براي فلسفة خودش انكار مي صراحت، خود چنين پيشينه و سابقه
شرح تنها بر اساس يك سنتّ متأخّر ايراني از خوانش ابن سينا به ] و [ فِقدان شواهد و دلايل كافي، 

هاي رمزي ابن سينا، روايتهايي  و تفصيل اين مطلب پرداخت و از طريق ارائة تفاسيري تخيلي از قصه
برخي از پيروان كُربِن ـ بويژه سيد 22.گروي ادعا شده براي ابن سينا برساخت خَيالي دربارة اشراق

�����������������������������������������������������������

(1).Traités mystiques d’Avicenne  

(2)�C.A. Nallino��
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اي دربارة   مقاله1996سال او در . حسين نصر ـ در اين امر با اعتقاد كامل عيناً از او پيروي كردند
يعني حكمت ( ابن سينا نگاشت و در آن ادعاي خودش را تَكرار كرد كه آن "حكمت مشرقي"

حكايتگر گامي در مسير آن عالَم عقلاني است كه تحت سيطرة اشراق و عرفان قرار دارد « ) مشرقي
 ، كه در آن كتاب المشرقييندمة اي به متني از ابن سينا كند ـ البتّه بجز مق ، بدون آنكه هيچ اشاره»

 و هم "عرفاني"هم در مورد حكمت مشرقي 23.گويد هم ابن سينا چيزي دربارة اشراق و عرفان نمي
اند، همانند رويكرد آن  رويكردي كه طرفداران آن اتّخاذ كرده] ابن سينا ["اشراقي"در مورد حكمت 

تواند او را از عقيدة خودش  واهد واقعي نميسرسپردة متعصب مذهبي است كه هيچ ميزاني از ادلّه و ش
اين ديدگاهها هيچ ربطي به ابن سيناي تاريخي يا حكمت مشرقي او ندارد، بلكه آنها . منصرف سازد

يك [كوشند آن باورها را به عنوان  كنند كه مي صرفاً ما را از باورهاي شخصي حاميان آنها مطّلع مي
  .نظريات علمي ارائه كنند] دسته
  

  عنوان اثر �3
ام، به اين دليل كه شك  تا بدينجا از نام بردن عنوان اثر ابن سينا در حكمت مشرقي اجتناب كرده

 به اختصار، مشكل 24.ام، همچنان باقي استو ترديدي كه در تحقيق پيشين خودم از آن بحث كرده
ن سينا نه از خود او آن است كه ما هيچ دليل و مدرك مشخّص و مسلّمي دربارة عنوان دقيقِ كتاب اب

ترين و به ظاهر قابل اعتمادترين گُواهي كه در  قديمي. و نه از شاگردان بلاواسطة او در دست نداريم
 6 حكمةقاهره، دارالكتب، . (اختيار داريم، عنواني است كه بر نسخة اين اثرِ ابن سينا نوشته شده است

استنساخ شده و او ) د ميانة قرن ششم هجري در حدو( اين نسخه به دست عبدالرّزاق الصِجناخي ) ام
م ( با اين وصف، تقريباً در همان زمان ظَهير الدين بيِهقي 25. خوانده استكتاب المشرقييناين اثر را  

 الحكمة المشرقيةاز آشنايان و معاصران جوانتر وي، از اين كتاب با عنوان  )  ميلادي1169 = 565

ز آن ياد كرده است پس از او تا حدودي مورد تأييد فخرالدين رازي  نامي كه بيهقي ا26.ياد كرده است
طوري كه وي از بخشِ بازماندة اين اثر در منطق، زير  نيز قرار گرفته است به)  م1209/  ق606م (

 در تمام نُسخ خطيّ بعدي اين اثر، نامي كه 27. مطالبي نقل كرده استالحكمة المشرقيينعنوان 

براي تسهيل در ارجاعات ـ و از آنجا كه .  استالحكمة المشرقيةته است عنوان  غالباً بر آن نقش بس

الحكمة  در اين مقاله غالباً بايد دربارة همين نُسخ خطّي صحبت كنم ـ من نيز از اين اثر با عنوان 

  . ياد خواهم كردالمشرقية

  
  الحكمة المشرقيةمحتواي  �4

ده است اما ابن سينا در مقدمة بازماندة اين اثر هم به يك طور كامل باقي نمان اگرچه اين كتاب به



  323   □سينا    مايه و انتقال حكمت مشرقي ابن سرشت، درون

�

توان آن را به عنوان رئوس مطالب و  كند، كه مي ارائه مي) يا بخشهاي حكمت(بندي از علوم  طبقه
يك از   و هم توضيحي در خصوص اينكه وي در واقع به كدام�مندرجات بالقوة اين اثر در نظر گرفت،

بندي او از علوم متفاوت است با آن چيزي كه او در جاي ديگر  طبقه�.اين بخشها خواهد پرداخت
گيري و تكوين انديشة او به دور از مدلهاي سنّتي  موافق با شكل] در عين حال [ مطرح كرده و 
آيد از يك راه و روش بندي و درانداختن طرحي كه در پي مي  او به وسيلة تقسيم28.ارسطويي است

  29.كند ت ميبندي تبعي دقيقِ طبقه
  

  )بندي علوم  طبقه( 
  :شود به همة علومِ همة ادوار تقسيم مي

  . علومي كه تنها براي يك دورة محدود، مناسب و مورد نيازاند�الف•
  )حكمت(فلسفه =  )جميع اجزاء الدهر. ( علومي كه در همة دوران و اعصار بدانها نياز است�ب•

   طب، كشاورزي، نجوم و مانند اينها:مثل) توابع و فروع(علوم فرعي و تَبعي ) الف
  )اصول(علوم اصلي ) ب

  منطق:  علوم آلي و ابزاري مثل�1
   علوم اصالي و بنيادي�2

  علم نظري �.1
  علم طبيعي . الف
  علم رياضي     . ب
  )علم الهي( الهيات ] 1مابعد الطبيعه . [ج
  علم كليّ] 2مابعد الطبيعه . [د
  علوم عملي  .2

  علم اخلاق. الف
  المنزلتدبير . ب
  تدبير المدينه. ج
  )الشرعية(الصناعة الشارعة . د

الحكمة دهد كه وي قصد ندارد در  ابن سينا مقدمة خودش را با افزودن اين مطلب خاتمه مي

كندكه باعث اختلاف  به تمام بخشهاي فلسفه بپردازد، بلكه تنها آن مباحثي را مطرح مي المشرقية

او به ترتيب ـ قاعدتاً به همان ترتيبي كه در واقع در ].  نظر وجود داردو در آنها اختلاف[شود نظر مي
، طبيعيات و )علم كلّي و علم الهي: يعني (مابعد الطبيعةاند ـ از منطق، هر دو بخشِ  كتاب مطرح شده

برد كه براي شخصي كه در پي سعادت و نَجات است، لازم تنها آن بخش از فلسفة علمي نام مي
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توان  آيد، مي ن اساس و بر پاية ادلّه و شواهدي كه از نُسخ خطّي بازمانده بدست ميبر اي. است
بخشهايي از كتاب : ( آيد خلاصه كرد را بر طبق آنچه در پي مي الحكمة المشرقيةفهرست مطالب 

  .)كه باقي نمانده است يا هنوز محلّ آنها مشخّص نيست، در كروشه قرار داده شده است
  

  )كمة المشرقيةالحمندرجات (

  )اصول(علوم اصلي ) ب 
  منطق: علم آلي. 1

  فنّ اول در تصور و تصديق  •
  تصور ) 1

  )كليات خَمس ( ايساغوجي .                     الف
  تعريف.                      ب

  تصديق) 2
  تحليلهاي اولي.                     الف
  ]يهتحليلهاي ثانو: ب                    [

  30)] ؟(فنّ دوم در جدل، مغالطات، خِطابه، شعر •
  علوم اصالي. 2

  علوم نظري .     الف
  ]علم الهي: 1ما بعد الطبيعه . 3[              
  ]علم كلّي: 2ما بعد الطبيعه               [
  31علم طبيعي�.1              

  ) يعيالسماع الطب(في الطبيعيات . الف                       
  في السماء و العالمَ. ب                       
  في الكَون و الفَساد. ج                        
  في الأفعال و الإنفعالات. د                         
  )جو شناسي (العلويةفي الآثار  .                         ه

  في النفس.                              و
  ]في الحيوان. ز                        [    
  ]علوم عملي. ب  [

  32] الصناعة الشرعية. 4       [
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از اين اثر بيش از مقدار لازم براي ] و لذا[بنابراين ما تقريباً نيمي از كلّ كتاب را در اختيار داريم، 
كلّي آن كتاب باقي مانده پذير ساختن ارائة يك تصوير نسبتاً دقيق از ماهيت و گرايشهاي  امكان
�.است
  

  نسُخ خطّي و انتقال آنها. 5

 33 در تحقيق پيشينم الحكمة المشرقيةنُسخ خطّي زير بايد به فهرستي كه من از نُسخ خطّي 

  .ام، افزوده شودارائه كرده
  
  :منطق. الف

ساس عبارات بر ا. 32 -24، برگهاي 286نجفي مرعشي، قم، شمارة ]  االلهآية[ـ نسخة كتابخانة 1

توان حدس زد كه اين نسخه، بخش اعظمي از متن تصحيح آغازين و پاياني مندرج در فهرست، مي
 از متن منتشر 7 سطر 37را در بر داشته باشد، يعني از ابتدا تا ص ) منطق المشرقيين(شده در قاهره 

=  قمري 1072 تاريخ نگارش اين مجموعة فلسفي. روشني افتاده است هانتهاي نسخه نيز ب. شده
  34. ميلادي است1661ـ2

. 141 -129هاي  ، برگه82ـ نسخة خطّي محفوظ در كتابخانة مجلس سناي تهران به شمارة 2
بر اساس فهرست، نسخه از ابتدا كامل نيست و افتادگي . تاريخ استنساخ در فهرست نيامده است

  35.دارد
  طبيعيات. ب

 بيانگر 695برگ �.597 ـ 695هاي   ، برگه2125 شمارة كتابخانة احمد ثالث پاشا در استانبول، نسخة
 893 ذي القعده سال 21ي در تاريخ  دست محمد بن عبداالله الشُّجاعي الفارس آن است كه اين نسخه به

« :  آمده ـ چنين است597عنوان اثر ـ چنانكه بر برگة . استنساخ شده است) م1487اكتبر (= هجري 
  .»ي، تصنيف الشيخ الرئيس ابي علي بن سينا رحمه االله كتاب حكمة المشرقي الطبيع

كه تنها شامل بخش منطق اين كتاب است، )  ام6/ حكمت(بجز نسخة موجود در كتابخانة قاهره 
استانبول، احمد ثالث پاشا، . ( ام بررسي كنم چهار نسخه از بخش طبيعيات اين اثر را تاكنون توانسته

اگرچه اكنون زمان  ). 796؛ و لايپزيگ، ش 4894ور عثمانيه، ش ؛ ن2403؛ اَياصوفيه، ش 2125ش 
آن نيست كه به توصيف مبسوط اين نُسخ بپردازم ولي بد نيست برخي از مشخّصات كلّي آنها را 

روشن است كه اين چهار نسخة خطّي ـ كه نسبتاً متأخّر نيز هستند ـ همگي به يك . يادآور شوم
اي وجود دارد كه  در همة اين نُسخ، يك افتادگي قابل ملاحظه] ا زير[ رسند؛  نسخة اصل واحد مي

تر متّصل  متن را در ميانة يك جمله قطع كرده و آن را به نيمة دوم جملة ديگر در پنج صفحه پايين
 بدين كتاب النفس شفاء از 1ـ 2متن مذكور كه مشابه است با مطالب كتاب چهارم، فصل . كند مي
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  )674 كتابخانة احمد ثالث پاشا، برگ 2125ز نسخة شمارة به نقل ا: ( قرار است
 تركيب صور بأعيانها > ... <فربما كانَ المصيرُ مِن المعني إلي الصورة، فكان المتذكّر

وتحليلها علي وجهٍ يقَع للنفسِ فيها غَرَض صحيح فلا يتمكّن المتخيلة لذلك من 
عِها، بل تكون منجرّة مع تصريف النفس التصرّفِ علي ما لها أن تتصرّف عليه بطِبا

  ... .الناطقة إياها، والثاني أن تصرفها عن التخيلات 
اين . كند تا آنجا كه اشاره كردم يك افتادگي وجود دارد در هر چهار نسخه، متن ادامه پيدا مي

مان از ، خطّ آخر در ويرايش فضل الرح167ص ( شود  آغاز مي» المتذكرّ « افتادگي بعد از كلمة 
 از ويرايش 6 سطر 172در ص ( يابد  خاتمه مي» تركيب «  و قبل از كلمة 36)كتاب النفس شفاء 

وصله "اينكه در اينجا يك افتادگي در كار است و نه صرفاً يك ). فضل الرحمان از كتاب النفس 
: ن پي بردتوان بدا كه توسط خود ابن سينا صورت گرفته باشد، امري است كه از چند چيز مي"كاري
آمده است » المتذكرّ تركيب« كه در آن كلمات  الحكمة المشرقيةعبارت موجود در نُسخ خطيّ : اولاً

و « نقل كرديم از آغاز تا كلمة  الحكمة المشرقيةدر جملاتي كه از : ثانياً. هيچ معنا و مفهومي ندارد

 5، سطر 172ص (  آمده است فاءشـ كه در متن كامل » أحدهما « هيچ نظيري براي كلمة » الثاني 
  .شود ـ ديده نمي) از ويراست فضل الرحمان 

  :ست از ا عبارتشفامتن مورد بحث از [
إنّثم القو ة المتخيمثل ما تارةً �فها النفس عن خاص فعلها بوجهينة قد تصرّلة قو 

يكون عند اشتغال النفس بالحواسالظاهرة وصرف القو ة المصورة إلى الحواس 
 لةُرة فتكون المتخيلة المفكّى لا تسلم للمتخيالظاهرة وتحريكها بما يورد عليها منها حتّ

 وبكون لةِ بالمتخي عن الانفرادِ مشغولةً أيضاًرةُ عن فعلها الخاص وتكون المصومشغولةً
فى شغلِ واقعاً المشترك ثابتاًما تحتاجان إليه من الحس وهذا ،  الظاهرةِ الحواس

 صل بها من التمييزها التي تتّاها فى أفعالِ إي النفسِ استعمالِ عند، وتارةً وجهالوجه هو
لة فتستخدمها أن تستولى على المتخيأحدهما : وهذا على وجهين أيضاً. والفكرة
المشترك معها فى تركيب صور بأعيانها وتحليلها على جهة يقع للنفس فيها والحس 

غرض صحيح، ولا تتمف عليه ف على ما لها أن تتصرّ لذلك من التصرّلةكن المتخي
فها  أن تصرّوالثاني ،اها انجراراًة إية مع تصريف النفس النطقيبطباعها، بل تكون منجرّ

لها فلا لات التي لا تطابق الموجودات من خارج فتكفها عن ذلك استبطالاًعن التخي 



  327   □سينا    مايه و انتقال حكمت مشرقي ابن سرشت، درون

�

، چاپ قاهره و 153، ص 2، ج ، الطبيعياتالشفاء  .ة تشبيحها وتمثيلهان من شدتتمكّ

  ]افست كتابخانة مرعشي قم
رسد كه احتمالاً در آينده نُسخ خطّي بيشتري از اين اثر شناسايي شود، با اين حال،  به نظر مي

ياب حاوي مطالب جديدي از بخشهاي مفقود كتاب باشند، قابل ترديد و  اينكه آن نُسخ خطّي تازه
، آنچه مشكل ساز است اين است كه دو بخش منطق و طبيعيات با اين وصف. رسد بعيد به نظر مي

رسد كه اين  به نظر مي. اند تاكنون فقط در يك نسخة خطّي در كنار هم يافت شده الحكمة المشرقية

اند و اين ويژگي خاص در نقل كتاب احتمالاً ناشي از  طور جداگانه نقل شده دو بخش، از همان ابتدا به
اين واقعيت كه هر . آن اثر بوده است] هاينسخه[ف آسيب و تخريب نسبي اوضاع و احوال مختل

 ـ كه پيشتر، از آنها سخن گفته شد ـ در الحكمة المشرقيةچهار نسخة موجود از بخش طبيعيات 

رسند نيز ممكن است مشعِر به اين مطلب باشد كه از اين كتاب  نِهايت به يك نسخة اصل واحد مي
با وجود اين، تبيين ارتباط و نسبتِ دقيق .  از گزند حوادث در امان مانده استتنها يك نسخة خطّي

در حال حاضر براي من . ميان اين چهار نسخة خطّي موكول به تصحيح و انتشار متن كتاب است
بدون وجود ادلّه و  الحكمة المشرقية،] و گسترش نُسخ[تأمل در باب مسائل مربوط به نحوة انتقال 

  37.ي در اين خصوص، نابجا و نا بهنگام استشواهد كاف
اين چهار نسخة موجود از بخش طبيعيات نيز پرسشهاي جالبي را در خصوص انتقال و انتشار 

 والرز، به 796ها، يعني لايپزيگ  يكي از اين نسخه. دهند بخش بازماندة اين اثر فراروي ما قرار مي
كم نشان  صيصة غربي اصل نسخة اثر باشد، دستخطّ مغربي كتابت شده است كه اگر نه حاكي از خ

شده بود؟   در شمال آفريقا و اندلس شناختهالحكمة المشرقيةآيا  . دهندة مغربي بودن كاتب آن است

دانشگاه [ )1(نسخة ديگر اين اثر، كه در كتابخانة بادلين: و اگر چنين بوده، در چه زماني؟ دوم آنكه
 به حروف عِبري نوشته شده (Pococke 181= Hebrew 400 Uri)شود نگهداري مي] آكسفورد

اند، در  آيا كاتب اين نسخه كه آن را استنساخ كرده و كساني كه آن را در تملّك خود داشته. است
 )2( سرانجام اينكه، باخبر گشتم كه ربي ابَنِر از اهالي بورگوس38اند؟ كرده مشرق يا در اندلس زندگي مي

كه تغيير كيش به مسيحيت ] هفتم و هشتم هجري[دهم و چهارهم ميلادي  قرن سيز ـ عالم يهودي
 ابن سينا ياد الحكمة المشرقيةداد ـ در برخي از آثار خود كه به زبان اسپانيايي باقي مانده است، از 

 ابن سينا آورده حكمت مشرقية هرچند عباراتي كه ربي ابَنِر به عنوان مطالب منقول از 39.كرده است

�����������������������������������������������������������

�1)�Bodleian  

(2) .Rabbi Abner of Burgos 
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يك از بخشهاي بازماندة اين اثر قابل تشخيص و  رسد و به سادگي در هيچ مشكوك به نظر مياست 
ماند؛ اين احتمال كه اصلِ عربي كتاب  همچنان سؤال پيشين باقي مي] با اين حال[شناسايي نيست، 
سخة  در اندلس شناخته شده بود در واقع بعيد است، اما با توجه به خطّ مغربي نالحكمة المشرقية

تمامي اين سؤالات جالب و كنجكاوي . لايپزيگ چنين احتمالي را هم نبايد يكسره ناديده گرفت
  .  پاسخ داده شودالحكمة المشرقيةآفرين بايد بر اساس تحقيقات بيشتر بر روي نُسخ خطّي و متن 

�

  الشفاءبا   الحكمة المشرقيةمقايسة سبك نگارش . 6

ترين قسمت در  كه به علم النفس اختصاص يافته است، مبسوط الحكمة المشرقية آن بخش از 

تواند بخوبي اهميت اين موضوع را نزد ابن  اين مطلب مي. ميانِ بخشهاي بازمانده از اين كتاب است
را شامل ) 658 ـ 695هاي  برگه( برگه از نسخة احمد ثالث پاشا 37اين مبحث . سينا نشان دهد

را به خود ) 597 ـ 658( برگه 61 مطروحة قبلي در طبيعيات تنها شود، در حالي كه كلّ مباحث مي
.  دارد شفاءهمچنين اين قسمت همان بخشي است كه شباهت بسياري به متن. اختصاص داده است

تنها با برخي ]  آمدهشفاءاز آن چيزي كه در [در واقع آن بخش، رونوشتي دقيق و كلمه به كلمه است 
 الحكمة المشرقيةروشن است كه ابن سينا به گاهِ نوشتنِ كتاب .  و الفاظحذفها و تغييرات در عبارات

 الحكمة المشرقية را پيش روي خود داشته و با ايجاد اصلاحات و تغييراتي در آن به نگارش شفامتن 

 را فراهم الحكمة المشرقية و شفاءهمين امر زمينة يك مقايسة بسيار مفصل ميان . پرداخته است

دهد كه تفاوتهاي موجود ميان اين دو اثر را در نحوة تأليف و نگارش   به ما اين اجازه را ميآورد و مي
ـ مبني شفاء به عبارت ديگر، اكنون قادريم كه گفتة ابن سينا در مقدمة . به نحوي دقيق درك كنيم

لب و  تنها در رويكرد و سبك نگارش است نه در مطاشفاء با الحكمة المشرقية بر اينكه تفاوت

  .اي را به اين مضمون ارائه خواهم كرد در ادامه، شواهد و ادلّه. نظريات ـ را بيازماييم
در « : گويد  آورده ـ آنجا كه ميشفاءبهترين گواه دربارة مراد ابن سينا از عبارتي كه در مقدمة 

ـ در » ام ار نداده ديدگاهها و نظرات ديگر فلاسفة مشّايي را نياورده و مد نظر قرالحكمة المشرقية

 آمده است كه وي در طَي آن، به تفصيل ديدگاههاي شفاء " في النفس "فصل دوم از كتاب اول 
 به نوبة خود شفاءاين بخش از . است مورد بحث و بررسي قرار داده"نفس"يونانيان را در خصوص 

ابن سينا در ] ماا. [ خود آورده است"في النفس"به موازات فصلهايي است كه ارسطو در كتاب 
  :استبه كلّ موضوع صرف نظر كرده] پرداختن [با بيان يك جمله از  الحكمة المشرقية

 آراء القُدماء في ماهية النفس الشفاء و في كتاب التعليم الأولإنّه قد حكي في 
فمن أحب معرفةَ ذلك . واختلافاتُهم فيها، واُوردِ في الموضعين جميعاً مناقضاتهم
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  40.ليرجع إليها، وهنا نقتَصِرُ علي بيان الرأي الحقف

  :يعني
ديدگاهها و نظرات قُدما در خصوص ماهيت نفس و همچنين اختلافات آنها در اين 

است، و در هر دو موضع،  نقل شدهشفاءو  كتاب ] يعني آثار ارسطو [تعليم اولِموضوع در 
پس هر آن كس كه هواي . ان گرديدههايي كه بر آراء ايشان وارد است بيو نقض] نقدها[

به بيان رأي حق اكتفا ] فقط[آشنايي با آنها را دارد بايد بدانها رجوع كند، و ما در اينجا 
  .  كنيممي

 الحكمة المشرقيةدهد كه سرشت  اين گفتار كه هيچ نيازي به شرح و تفسير ندارد، نشان مي

 درصدد آن الحكمة المشرقية واقع ابن سينا در در. مند و نظام بنياد است نه تاريخي سرشتي قاعده

داند مطرح نمايد بدون آنكه  مي" رأي حق و صحيح"است كه آنچه را در هر موضوعِ مورد بحث 
بخواهد به ادلّه و براهيني كه پيش از اين اقامه شده است اما پس از آن به نحو قابل قبولي ابطال 

ابن سينا در . است] الحكمة المشرقيةاز [تر   آشكارا جامعشفاءاز اين حيث، كتاب . گرديده، توجه نمايد

 تنها به بيان نظراتِ حق و آراي صحيح اكتفا نكرده است بلكه به استدلالها و براهيني هم كه شفاء
اي از نظر  انديشانه نمايش جزم. اند و همچنين به ابطال آنها نيز پرداخته است ديگر فلاسفه اقامه كرده

دستگيهايي  ها و چند ه به نظرات مخالفي كه به طور حتم مجادلاتي را ـ همان تفرقهحق بدون توج
 يادآور شده است ـ به هنگام احتجاج مفصل بر ضد عقايدي كه ابن سينا شفاءكه ابن سينا در مقدمة 

 آشكارا آورد، داند پديد مي انگارد و به سود آن دسته از نظراتي كه آنها را بر حق مي آنها را غلط مي
هايي است كه وي در همان قطعه بدان اشاره  اقدامي دور انديشانه در برابر ايجاد اختلافات و تفرقه

  . كرده است
 پديد شفاء در قياس با متن كاملترِ موجود در الحكمة المشرقيةاين امر نوعي حذف را در متن 

بارت است از حذف كلّ جملات يا ع] الحكمة المشرقيةاعمال شده در [ديگرِ ] تغييرات. [آورده است

 كه مطلبي جزئي را توضيح داده يا به تشريح يك نكته پرداخته و در نتيجه پيوستگي شفاءبندهايي از 
است، و همچنين تغييرات پراكنده در چينش عبارات متن به و اتّصال بحث اصلي را از بين برده

سبك نگارشي مفصل و آكنده از مطلب .  شوندتر ارائه تر و مستقيم اي كه ادلّه و براهين صريح گونه
كند، اشاره دارد يا به نحو كنايي حكايت دارد از آنچه كه برهان و دليل صريح در   القاء مي شفاءكتاب

كند كه اي بيان مي  ادلّه را به گونهالحكمة المشرقيةسبك صريح و مستقيم ] اما[صدد بيان آن است، 

ه ذاتاً با ذكاوت بوده و در معرض اثر گمراه كنندة ديدگاههاي گويا به فكر شخصي رسيده است ك
 حقايق به سبك تلويحي و ضمني بيان شده است ولي در شِفاء،يعني در . [اشتباه قرار نگرفته است
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، در خصوص يك شفاءابن سينا در : خلاصه آنكه. پرده  به صورت صريح و بيالحكمة المشرقية

ف دربارة آن اشاره كرده است و سپس به نقد و ابطال نظرات اشتباه موضوع ابتدا به ديدگاههاي مختل
 به نظرات الحكمة المشرقية حق و مختار خود را مطرح نموده است، ولي در  پرداخته و در نهايت قول

ديگر و آراء باطل نپرداخته است و صرفاً قول حق و برگزيدة خود را به طور روشن و صريح تبيين 
 در مقدمة آن شفاءلب، همان چيزي است كه ابن سينا در توصيف شيوة تأليف اين مط.] كرده است

تا حدي در موافقت و مساعدت با مشّائين نگاشته شده، و ] شفاء يعني كتاب [ آن : يادآور شده است
شرح و بسط بيشتري يافته است و در آن اشاره و تلويحي شده است به آنچه كه مؤداي برهان صريح 

  :و روشن است
]مع الشركاء من المشّائينفأكثر بسطاً] الشفاءيعني [ا هذا الكتاب و أم مساعدةً ، وأشد. 
 الفلسفة يعني  [ فيه، فعليه بطلب ذلك الكتابجةَجم الذي لا ممن أراد الحقّ و

و]ةالمشرقي ، ما إلى الشركاء وبسطٌ على طريقٍن أراد الحقّم فيه ترض كثير، وتلويح  
ابن سينا،  ].الشفاءيعني  [ه استغنى عن الكتاب الآخر، فعليه بهذا الكتاببما لو فطن ل

 ].10، ص 1952، المنطق، المدخل، تصحيح الأهواني، الخُديري، قاهره الشفاء
 را با بخش هم نظير آن در شفاءتوانيم محتواي مقالة اول فصل پنجم از كتاب  براي نمونه مي
، به تفصيل بررسي 2125 از نسخة احمد ثالث پاشا به شمارة 665 تا 662، برگهاي الحكمة المشرقية

اين فصل ـ كه در واقع مروري سريع بر قواي نفس است ـ در اصل توسط ابن سينا در رسالة . كنيم
اي كه من آن را دورة انتقال و گذار  تأليف شده است و متعلقّ است به دوره"حال النفس الإنسانية"

اين بخش در ).  قمرييعني دهة اول قرن پنجم هجري (41نامم او مي] دةو سازن[فعاليت خلاّق 
 بازنويسي شده است و در آنها اصلاحات ويرايشي اندكي در راستاي الحكمة المشرقية و شِفاء، نَجات

طبعاً يك پژِوهش . كنند، صورت گرفته است كمك به اهداف مختلفي كه اين آثار متنوع دنبال مي
طور همزمان تحليل و  رة ديدگاه ابن سينا در خصوص نفس بايد همة اين آثار را بهجدي واپسين دربا

محدود  الحكمة المشرقية با  شِفاءاما در حال حاضر ما مطالعة خود را تنها به مقايسة . بررسي كند

  .اند گذاري شده شود جِهت تسهيل در ارجاع شماره بندهايي كه در زير از آنها بحث مي. سازيم مي
الحكمة =  ويرايش فضل الرحمان شفاء از 4 سطر 40 تا صفحة 13 سطر 39صفحة . (1ند ب

اين دو تكّه از متن، تقريباً كلمه به كلمه يكسانند مگر در ) 15 -10 از سطر 662 برگ المشرقية

اين .  حذف شده استالحكمة المشرقيةولي در ) 16ـ 18 س 39ص ( آمده شِفاءتعريف غِذاء، كه در 
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 ,De anima II.4 ( ارسطوكتاب النفس، شبيه ـ و در واقع عصارة ـ بحثِ مطرح شده در تعريف

416a20-b20 (از آنجا كه . استاست كه ديدگاههاي مختلف در خصوص طبيعت غِذا را ارائه كرده
در .  حذف كرده استالحكمة المشرقيةهاي تاريخي است، ابن سينا آن را از  اين تعريف داراي رگه

ين تعريف چيزي به موضوع مورد بحث ـ يعني تعريف نفس نباتي به عنوان كمال نخستين حقيقت ا
فهم عرفي و عادي از . افزايد بدن طبيعي كه اندامهايي با قابليت توليد مثل، رشد و تغذيه دارد ـ نمي

 در غِذا در تعريف نفس نباتي براي اغراض ابن سينا كافي بوده و او بر همين اساس تعريف غِذا را
حال النفس را در رسالة ] از غِذا[ابن سينا اولين بار اين تعريف .  نياورده استالحكمة المشرقيةمتن 

] را كهچ[وح بيشتر و احتمالاً خودنمايي؛  ظاهراً به دلايلي همچون وض42 ذكر كرده است،الإنسانية

سبتاً آغازينِ حرفة خودش ابن سينا تمام معرفت فلسفي باستاني را جذب كرده بود و در اين مرحلة ن
 �النجاة ( نَجاتپس از آن، اين تعريف در . خواسته آن معرفت را در آثار خود به نمايش بگذارد مي

 نيز ـ حتماً به دلايل ديگري از جمله جامعيت و فراگيري شفِاءو .) 6-4، س 258ق، ص 1331قاهره 
ه پيش از اين بدان اشاره شد، حذف  به دلايلي كالحكمة المشرقيةـ نقل شده است ولي از متن 

  .گرديده است
 از 662 برگ الحكمة المشرقية=   ويرايش فضل الرحمان شِفاء از 13-4 سطر 40صفحة . (2بند 

به بهترين نحو ) الحكمة المشرقية و شِفاء(ساختار اين بند، در دو متنِ مورد بحث ). 19 -15سطر 

همان مطلبي كه ابن سينا از آن به سبك . دهد ضيح ميشناختي ميان اين دو اثر را تو تفاوت سبك
 در تبيين الحكمة المشرقيةپردة   در برابرِ رويكرد صريح و بيشِفاءتلويحي و ضمني بيان حقايق در 

 در ويراستة فضل الرحمان از اين اثر قابل مطالعه است شِفاءمتن مورد نظر از . مطالب ياد كرده است
جِهت سهولت در تطبيق، در كنار هر . شود  هم در اينجا نقل مي المشرقيةالحكمةو متن مشابه آن در 

  .جمله شمارة سطر مطابق با آن در ويراستة فضل الرحمان وارد شده است
5a لٍ شرطاً مذكوراً في رسمِ الثانيوكانَ مِن الواجبِ أن نجعلَ كلَّ أو  
  فنجعلُ النباتيةَ جنساً للحيوانيةِ 10
11 وانييوالحالأخص في حد ةِ، فنأخذُ الأعمةَ جنساً للإنساني  
5 b ما إن أردنا أنلا سي  

  نحد رسم النفسِ لا القوة النفسانية التي للنفسِ بحسبِ ذلك الفعلِ 6

7  كذا والظاهر[وسنعلم :وستعلم[  
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  بينَ النفسِمن بعد الفرقِ بينَ النفسِ الحيوانيةِ وبينَ قوةِ الإدراكِ والتحريكِ و 8
  الناطقة وبينَ القوة علي الأمورِ المذكورةِ مِن التمييزِ وغيرِها 9

  فإن قصدنا بالتحديدِ هذه القوي الخاصة لها 12

   فربما قُنع بما قيلَ مِن الحدودِ 13

و در زير بر ( از آنها استفاده كرده است شِفاءاول از همه، بايد به عبارات توصيفي كه ابن سينا در 
 پس از تعريف سه نفس به نحو پشت سر شِفاءدر بخش نخست از . توجه داشت) شودها تأكيد ميآن

: ، يعني»لولا العادة«: گويد دهد تا آنجا كه در همان آغاز فقره دوم مي هم، ابن سينا بحث را ادامه مي

 از روابط براي بيان تعريف سه نفس نباتي، حيواني و انساني، يكي پس از ديگري، بدون هيچ ذكري
را ) يعني هر يك از سه نفس(بهتر آن بود كه هر يك از آنها "، ]با يكديگر [ و پيوندهاي كليّ آنها 

شرط لازم و قبلي در تعريف بعدي بدانيم، و اين در صورتي است كه در واقع كسي بخواهد تعريفي از 
  ". خاصي دارا استخودِ نفس ارائه كند، و نه از قوة نفساني كه نفس آن را بر حسب عملكرد

  : چنين استشفاءنص كلام وي در  [
:  فنقول،ة قولنعد الآن قوى النفس عدا على سبيل الوضع، ثم لنشتغل ببيان حال كلّ

ثلاثةة تنقسم بالقسمة الأولى أقساماًالقوى النفساني  :ة، وهى أحدها النفس النباتي
وينمى ويغتذى، والغذاء جسم من د ل لجسم طبيعى آلى من جهة ما يتولّالكمال الأو
ل أو أكثر  فيزيد فيه مقدار ما يتحلّ،ه غذاؤهبه بطبيعة الجسم الذي قيل إنّشأنه أن يتشّ

ل لجسم طبيعى آلى من جهة ما ة، وهى الكمال الأووالثاني النفس الحيواني. أو أقل
ك بالإرادةات ويتحرّيدرك الجزئي� ة، وهى كمالٌوالثالث النفس الإنسانيلجسم لٌ أو 

ه يفعل الأفاعيل الكائنة بالاختيار الفكرى طبيعى آلى من جهة ما ينسب إليه أنّ
ولولا العادة لكان الأحسن أن . ةيوالاستنباط بالرأى، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلّ

ة  فى رسم الثاني إن أردنا أن نرسم النفس لا القو مذكوراًل شرطاً أويجعل كلّ

الكمال مأخوذٌفإنّ. ي للنفس بحسب ذلك الفعلة التالنفساني فى حد النفس لا فى حد  

ات، ج الشفاء( .ة النفسقوچاپ قاهره، افست قم32، ص 2، الطبيعي [(  

رعايت [افزايد كه چگونه او خود اين نحوه از تعريف را ارائه كرده بود اگر  و چند خطّ بعد او مي
  : گويد  اين كار را كرده است آنجا كه ميفاءشِگونه كه در  عادت نبود، همان] عرف و 
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فإن أردت الإستقصاء، فالصواب أن تجعلَ النباتية جنساً للحيوانية، و الحيوانية جنساً [
الأخص في حد ة، و تأخذ الأعمهمانجا (.للإنساني[(  

جنسِ نفس خواهي پس درست آن است كه نفس نباتي را  اگر توضيح و تفصيل اين مطلب را مي
حيواني قرار دهي، و نفس حيواني را جنسِ نفس انساني در شمار آوري و مفهوم عامتر را در تعريف 

  .تر بگنجاني خاص
الفاظ و [ نيامده است و شفاء عبارات توصيفي و عذرهاي وارد شده در الحكمة المشرقيةدر 

شيوة درستِ تعريف است، در بند مذكور دگرگون شده تا آنچه را كه وي معتقد است ] چينش عبارات
  :همان آغاز بيان كند بدون آنكه آشكارا تصريح كند كه طريقة درستِ تعريف همين است

شرط لازم در تعريف بعدي بدانيم، پس ] از سه تعريف متقدم را[ضروري است هريك 
دهيم، و نفس حيواني را جنس نفس انساني، در  نفس نباتي را جنس نفس حيواني قرار مي

بويژه اگر بخواهيم نفس را تعريف كنيم . گنجانيم ه مفهوم اعم را در تعريف اخص مينتيج
  .را كه نفس به حسب فعل خاصي آن را دارا است و نه قوة نفساني

 به ")لا سيما("ويژه  هدر اين بازنويسي، از آنجا كه بخش اول جمله به واسطة عبارت استثنائي ب
فإنَّ الكمالَ مأخوذٌ في حد  (شفاء توضيحي مذكور در بخش دوم متصّل گرديده است، عبارت

 الحكمة المشرقيةاي است به فهم درست از اين بند، از متن كه اشاره) النفس لا في حد قوة النفس

  .حذف شده است
 آمده است و نه در حال النفس الإنسانيةهمچنين بايد توجه داشت كه اين بند نه در رسالة 

آشكارا مطالب .  نگاشته و بدان افزوده استشفاءات جديدي است كه ابن سينا در  بلكه عبارنَجات،
اين قسمت، تنظيم دقيقي است از درك تازة ابن سينا در خصوص ارتباطِ ميان اين سه نفس كه 

 براي او حاصل شده است و پس از آن، صورتِ مهذّب و اصلاح شدة آن شفاءبعدها به هنگام تأليف 
  . آمده استيةالحكمة المشرقدر 

آميز است؛   سازشكارانه و مصلحتشِفاء درست به همان اندازة الحكمة المشرقيةتدوين نهايي 

جو و ناسازگار نيست، مع ذلك اين  اند ستيزه يعني نسبت به كساني كه پيرو تفلسف مرسوم و متَداول
 اقدام دورانديشانه در برابر شيوه نه به جهت تملقّ و مداهنه بلكه ـ به تعبير خود ابن سينا ـ نوعي

  .افكني بوده است ايجاد اختلاف و تفرقه
 از 663 برگ الحكمة المشرقية=   ويرايش فضل الرحمان شفاء از 12 -2 سطر 43صفحة . (3بند

اي  جملهالحكمة المشرقيةدر اين بند كه دربارة قواي ادراكي دروني انسان است از ). 13 -7سطر 

 ادراك "كه در آن ابن سينا ميان ) 5 ـ 3، س 43يرايش فضل الرحمان، ص  وشفاء(حذف شده است 
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ادراك ثانويه " و " ] الإدراك الأول[ادراك اوليه "  و ميان " ادراك لا مع الفعل " و "مع الفعل 
  .تمايز نهاده است" ] الإدراك الثاني[

كلّ اين بند كه ). مان ويرايش فضل الرحشفاء از 3 سطر 44 تا صفحة 13 سطر 43صفحة . (4بند
تفصيل بيشتري است در باب موضوع ادراك مع الفعل و ادراك لا مع الفعل و نيز ادراك اوليه و 

طوري كه جملة مرتبط با اين موضوع در بند   حذف گرديده، درست همانالحكمة المشرقيةثانويه، در 

  .پيشين حذف شده است
اين بند از نو ).  ويرايش فضل الرحمانشفاز  ا2 سطر 45 تا صفحة 11 سطر 44صفحة . (5بند
 نيامده است، به همين نحو در نجَات و كتاب حال النفس الإنسانيةنوشته شده و در رسالة ا شفبراي 

اين قسمت، مربوط است به توضيحي دربارة تفاوت ميان .  نيز حذف شده استالحكمة المشرقية

  . و قوة مصوره،)فَنطاسيا(، حس مشترك )خارجي(حواس ظاهري 
هاي   كه دربارة جنبهشفااين بند از ).  ويرايش فضل الرحمانشفا از 1 ـ 7 سطر 47صفحة . (6بند

 حذف الحكمة المشرقيةشود، در  مختلف شخصيت انساني است كه از قواي جسماني او ناشي مي

  .شده است
، اين بند كه مة المشرقيةالحكدر ).  ويرايش فضل الرحمانشفا از 17 ـ 6 سطر 48صفحة . (7بند

  . آمده و به بيان معاني مختلف قوه و استعداد پرداخته، حذف گرديده استشفاءدر 
 در قياس با الحكمة المشرقية دست آخر اينكه گونة سوم اصلاح و ويرايشي كه ابن سينا در متن 

تغيير در ساختار  اعمال كرده است عبارت است از حذف برخي عبارات يا كلمات مفرد، و شفامتن 
ة مقال حاضر خارج  اي تفصيلي ميان اين دو متن ـ كه اكنون از عهد مقايسه. نحوي برخي از جملات

  .شناسانة آن دو را كاملتر خواهد كرد طور حتم فهم ما از تفاوتهاي سبك است ـ به
  

  شفاء در مقايسه با الحكمة المشرقيةمندرجات . 7

اگرچه مطالب اين .  را از نو تحرير كرده استلحكمة المشرقيةاظاهراً ابن سينا متن بخش منطق 

گونه مطابقت حرف به  بخش كاملاً در راستاي تأليفات متعدد ديگر او در منطق است، با اين حال هيچ
در مقايسه، كلّ بخش طبيعيات .  و به عبارتي رونويسي ازـ آثار منطقي متقدم او ندارد حرف با ـ

 رونويسي شده است البتّه با اعمال تغييراتي از آن دست كه شفاءلمه به كلمه از  كالحكمة المشرقية

جِهت آگاهي از محتويات دقيق بخش طبيعيات اين اثر، در زير . در بخش قبلي بدانها اشاره شد
  .كنم  ارائه ميشفاءفهرست كامل مندرجات آن را در مقايسه با 

. اند  آمدهالحكمة المشرقيةايي هستند كه در عناوين مذكور در ستون سمت چپ، عناوين بخشه



  335   □سينا    مايه و انتقال حكمت مشرقي ابن سرشت، درون

�

 است در مواردي كه در نسخ شفاءاند، افزودة من بر اساس كتاب  عناويني كه در كروشه قرار داده شده
ترتيب عناوين و سرفصلها نيز . خطّي هيچ سرفصلي ذكر نشده و متن پشت سرهم نوشته شده است

  . آمده استشفاءبر طبق آن چيزي است كه در 
 2125 بر طبق نسخة الحكمة المشرقيةشمارة صفحه و سطر متن ] دهندة نشان: [ستون دوم

  .احمد ثالث پاشا است
 است كه مطابق با بخش مذكور از شفااي از كتاب شمارة فصل و مقاله] دهندة نشان: [ستون سوم

  . استالحكمة المشرقية

 از چاپ قاهره و فضل شفاءبيعيات شمارة صفحه و سطر متن بخش ط] كنندة بيان: [ستون چهارم
ابتدايي، در ) هاي ( پس از بند.  استالحكمة المشرقيةالرحمان است كه مطابق با آغاز آن بخش در 

دوباره از ] مطلب[اغلب، برخي بندها از قلم افتاده و ] شفاءدر مقايسه با متن  [الحكمة المشرقيةمتن 

از چاپ قاهره . گيري است به آساني قابل ترسيم و پيسر گرفته شده است؛ پيوستگي مطالب نسبتاً 
كتاب  براي سرتاسر بخش كائنات الجو طبيعيات، و از ويراستة فضل الرحمان براي بخش شفاءكتاب 
  .  استفاده شده استالنفس

 شفاءتشابه و همانندي نزديكي ميان متن ] در آن بخش[دهندة آن است كه  نشان)  ~ (علامت 
  .   وجود داردالمشرقيةالحكمة و متن 

 �
الحكمة  موضوع سرفصلهادر

  المشرقية

شماره برگ، سطر در 

 ةالحكمة المشرقينسخه 

كتابخانه احمدثالث پاشا 

  2125به شماره 

شماره مقاله و فصل 

  شفاءالكتاب 

شماره صفحه و سطر 

  ، چاپ قاهرهشفاءالكتاب 

        )الساع الطبيعي(طبيعيات

   7 س 5ص   1فصل. 1له مقا  v 598 r 15 597  مقدمه

  4 س14ص  2فصل.  1مقاله   r 15- 599 r 12 589  الهيولي

  13 س 22؛ ص2 س14ص  3 -2فصل. 1مقاله  r 13- v 14 599  الصورة

  18س16ص  2فصل. 1مقاله  v 14- 600 r 18 599  العدم 

؛ 2فصل. 1مقاله  r 18- 602 �r6 600  الفاعل

  10س1مقاله

  14 س48؛ 7 س15ص

  14س – 52ص  11-10فصل. 1مقاله  v 4 -6 � 602  الغاية

  6 س64؛ 5 س62ص ~  13فصل . 1مقاله  v 4-� 603 r 12 602  البخت والإتفاق

  17 س81ص  1 فصل2مقاله  r 12- 607 v 6 603  الحركة

  5 س108ص   4 فصل 2مقاله  v 7- 608 r 17 607  السكون



  مجموعه مقالات ابن سينا پژوهي  □  336      

�

  13 س114ص  6 فصل2مقاله  v 10- 603 v 8 612  المكان

  13س 123؛ 9 س119ص  8 -7فصل 2مقاله  v 8- 615 v 7 613  الخلأ

  7 س155ص  11 فصل2مقاله   r 17- 612 v 7 608  الزمان

  6 س 178ص  2 فصل3مقاله  v 7 -616 r 7 615  معاني ألفاظ يحتاج إلي معرفتها

  11س188 ص ~  6 - 4 فصل 3مقاله   r 7- 619 r 2 616  الأجسام والحركة والزمان

  6 س212؛ 12 س209ص  8 -7 فصل 3مقاله  r 2- 625 r 10 619  تناهي الأجسام والقوي

  5 س251؛ 6 س246ص ~  14 -13 فصل 3مقاله  r 11 – 628 r 6 625  جهات الأجسام وجهات الحركات

  4 س262ص  9 - 1 فصل 4مقاله   r 6- 636 v 7 628  أحوال الحركة عن عوارض لها

        )السماء والعالم(درباره آسمان 

  5 س6؛ 7س1ص   2-1 فصل1مقاله  637v1-639 r 13؛636v 8  ةأصناف القوي والحركات البسيط

  11 س16ص   3 فصل 1مقاله   r 13 – v  12 639  اعيان الاجسام البسيطة

  5 س 26ص   4 فصل 1مقاله   v 13 – 641 v 11 639  ]أحوال الجسم المتحرك بالاستدارة[

  4 س 37ص   5 فصل 1حقاله  v 11- 642 r 12 641  ]أحوال الكواكب والقمر[

  11 س 49؛ 45ص  ~  6 فصل 1مقاله   r 12- 643 v 18 642  ]حركات الكواكب[

  2 س73ص   10 فصل1مقاله  v 18- 644 v 2 643  ]حال الأحياز الطبيعية[

الكون (درباره پيدايش و تباهي

  )والفساد

      

  8 س77ص  1 فصل1مقاله   v 2 – 14 644  الكون والفساد

  8 س 122ص  6 فصل 1مقاله  v 14- 646 r 13 644  ]الإستحالة [ 

  12 س133ص  7 فصل 1مقاله  r 13- v 15 646  ]إمتزاج العناصر[

]646  ]النمو v 16- 647 r 6  4 س 140ص   8 فصل 1مقاله  

  4 س147ص   9 فصل 1مقاله  r 6- v 8 647  اُسطقُسات الأنواع

  13 س 154؛ 13 س167ص   11 فصل 1مقاله  v 8- 648 v 19 647  ]الكيفيات الأربع[

  11س184؛ 10 س186 ص  13 فصل 1مقاله   r 1- 15 649  ] العناصرحركات[

  5 س 189ص   14 فصل1مقاله  r 15- 650 r 4 649  ]إنفعالات العناصر بعضها من بعض[

�4 س 195ص   15 فصل 1مقاله   r� 4- v 10 650  ]أدوار الكون والفساد[

��    الإنفعال والإنفعالات

�5 س 202ص �1 فصل 1اله مق  v 10-651 r 1 650  ]في طبقات العناصر[

�13 س202؛ 4 س205ص �2 فصل 1مقاله   r1- v 8 651  ]الأحوال البحر والأرض[

�5 س 221ص �5 فصل 1مقاله   v 8- 652 r 4 651  الأفعال والإنفعالات

�8 س 250ص �1 فصل 2مقاله   r 4- 653 r 5 652  ]الكيفيات المحسوسة للعناصر[

�4 س 261ص �2 فصل 2مقاله   r 6- 17 653  ]توابع المزاج[



  337   □سينا    مايه و انتقال حكمت مشرقي ابن سرشت، درون

�

��    )الآثار العلوية(هواشناسي

�9 س 3ص �1 فصل 1مقاله   r 17- v 16 653  في المعادن وعللها

�4 س 10ص �2 فصل 1مقاله   v 16- 654 r 14 653  ]منافع الجِبال[

�4 س 20ص �5 فصل 1مقاله   r 14- 655 r 6 654  ]الجواهر المعدنية[

�4 س 35؛ 1 س39ص �1 فصل 2مقاله   r 6- v 11 655  في الآثار العلوية

السبب الفاعل للهالة والقوس [
  ]والقُزح

655 v 12- 656 r 6   5 س 40ص �2 فصل 2مقاله�

�4 س 47ص �3 فصل 2مقاله   r 7- 657 r 10 656  ]الهالة وقوس قُزح[

�5 س 58ص �4 فصل 2مقاله   r 10 – v 5 657  ]الريح[

�4 س 67ص �5ل  فص2مقاله   v 5- 658 r 15 657  ]الرعد[

�4 س 75ص �6 فصل 2مقاله   r 15- v 2 658  ]الطوفان[

في النفس؛ ارجاعات به (درباره نفس

  الرحمان] فضل[ويراسته 

  ��

�12 س 1ص �1 فصل 1مقاله   v 3- 660 r 5 658  ذكر النفس

گويد حذف خواهد  مي. مشرق�2 فصل 1مقاله   r 5- 7 660  ]آراء القدماء[

�شد

�15 س 27ص �3 فصل 1مقاله   r 7- 661 r 10 660  ]جوهرية النفس[

�7 س 33ص �4 فصل 1مقاله   r 10- 662 r 10 661  قوي النفس وتعديدها

�13 س 39ص �5 فصل 1مقاله   r 10- 665 r 1 662  ]إحصاء القوي النفسانية[

حال القوي المنسوبة إلي النفس 
  النباتية

665 r 1- v 5   4 س 52ص �1 فصل 2مقاله�

�4 س 58ص �2 فصل 2مقاله   v 5 - 666 v 16 665  كةالقوي المدرِ

�6 س 67ص �3 فصل 2مقاله   v 17- 668 r 17 666  حاسة اللمس

ّة الذوق والشم668  حاس r 17- v 15   3 س 75ص �4 فصل 2مقاله�

�16 س 81ص �5 فصل 2مقاله   v 16- 669 v 19 668  حاسة السمع

�5 س 91ص �1ل  فص3مقاله   v 19- 671 r 3 669  حاسة البصر

�8 س 95ص �2 فصل 3مقاله   r 3- v 2 671  ]في أمر النور والشعاع[

�8 س 104ص �3 فصل 3مقاله   v 2- 12 671  ]في النور واللون[

�20 س 115ص �5 فصل 3مقاله   v 12- �672 r 2 671  ]الرؤيا[

�11 س 151ص �8 فصل 3مقاله   r 2- 673 v 15 672  ]رؤية الشيء الواحد شيئين[

�5 س 163ص �1 فصل 4مقاله   v 15- 674 v 13 673  واس الباطنةالح
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  ] در ويراستة رحمان6 سطر 172 - 18 سطر 176افتادگي در همة نسخ مطابق با صفحات [
  

�6 س 172ص �2 فصل4مقاله   v 13- 677 r 14 674  ]المصورة والمفكرة[

�14 س 182ص �3 فصل 4مقاله   r 14- 678 v 13 677  الوهمية والمتذكرة

حاجة هذه القوي إلي آلات 
  الجسمانية

678 v 13- 679 v 1   2 س 188ص �3 فصل 4مقاله�

�6 س 194ص �4 فصل 4مقاله   v 1- 681 v 7 679  القوي المحركة

�6 س 202ص �1 فصل 5مقاله   v 7- 682 v 18 681  قوي النظر والعمل

�16 س 209ص �2 فصل5مقاله    r 19- 685�r�19 682  قوام النفس الناطقة

�17 س 221ص �3  فصل 5مقاله   r 19- 685 v 19 685  ]إنتفاع النفس بالحواس[

�11 س 233ص �ب3 فصل 5مقاله   v 19-686 v 17 685  حدوث النفس الإنسانية

�13 س 227ص �4 فصل 5مقاله   v 17- 688 v 3 686  ]النفس لاتموت[

�14 س 234ص �5 فصل 5مقاله   v 3- 689 v 15 688  العقل والمتعقّل

�3 س 239ص �6 فصل 5مقاله   v 15- 692 r 8 689  أفعال العقل

�9 س 250ص �7  فصل 5مقاله  v 11 693 -9 � 692  توحد النفس وتكثّر قويها

�9 س 263ص �8 فصل 5مقاله    پايانv 11- 695 r 693  آلات القوي النفسانية

�

  :پي نوشتها

 

. را كنار بگذاريم» مشرقيه«در ترجمة اصطلاح عربي » oriental« اكنون بهتر آن است كه استفاده از واژة. 1
اما اصطلاح ).  است eastت لاتيني كلمة  صور oriensواژة (اگرچه به لحاظ ادبي اين ترجمه درست است 

»oriental « اواخر قرن بيستم است در حال حاضر داراي بار معنايي خاص و مشحون از مفاهيم فرهنگي مختص
ـ كه غرض ابن سينا از كاربرد آن صرفاً اشاره به شرق اسلامي، » مشرقيه«كه نبايد به استعمال ابن سينا از كلمة 

» مشرقيه«، در ترجمة  »eastern«استفاده از اصطلاح خنثاي انگليسي . رايت داده شوديعني خراسان است ـ س
  :←از براي بحثي در اين خصوص . بيشتر قابل توصيه است

D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition. Introduction to Reading Avicenna’s 
Philosophical Works, Islamic Theology and Philosophy, 4 (Leiden, 1988), p. 127 and note 26, 
with additional documentation in D. Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Sῑna’s Eastern Philosophy,” 
Oriens, 34(1994): 222-41, p. 223 note 2. 

   : در←براي متن آن . 2
Gutas, Avicenna, p. 120, § 17. 

  :  در←براي اين بحث . 3
Gutas, Avicenna, pp. 115-30. 

كسي چون سيد حسين نصر، در بخش بعدي مورد بحث و  » monteric« جديدترين اظهارات شعارگونة . 4
 .گيرد بررسي قرار مي

�
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 منطق المشرقيين ابن سينا در منطق، نخستين بار زير عنوان ساختگي الحكمة المشرقيةبخش بازماندة كتاب . 5

و ) 1970بي تاريخ در حدود دهة ( پس از آن در تهران توسط مكتبة جعفري تبريزي . ر گرديدمنتش) 1910قاهره، (
چيني جديد و همراه با مقدمة شُكري النجار در   نيز با حروف1982اين اثر در .  در قم افست گرديد1985بعداً در 

  : ←. بيروت به طبع رسيد
H. Daiber, Bibliography of Islamic Philosophy (Leiden, 1999), vol. I, p.477, no.4607. 

  : ←ام؛ من برخي از اين دلايل را در مواضعي چند ذكر كرده. 6
Gutas, Avicenna, pp. 129-30; D. Gutas, “Avicenna: Mysticism,” in Encyclopaedia Iranica, III, 
82a-b; and Gutas “Ibn $ufayl,” pp. 231-4. 

در كتاب . باشدمي) بنابر آنچه كه در طبيعت است(» علي ما هي في الطبع«شده در اينجا عبارت عربي استعمال . 7
را اشاره به ) طبيعت ("طبع"ام، يعني كلمة  ترجمه كرده» آنگونه كه في ذاته است«ي خودم آن را به ابن سينا

 اشاره دارد "طبع"كه كلمة مارمورا در نقد و بررسي كتاب من پيشنهاد كرده است . ام. ام  دانسته"طبيعت فلسفه"
   ←] و نه به طبيعت خود فلسفه. [كند ورزي مي كسي كه فلسفه» فعاليت طبيعي معرفتيِ«به 

M. Marmura (“Plotting the course of Avicenna’s thought,” Journal of the American Oriental 
Society, 111 [1991]: 333-42, pp. 339-40) 

و نه ] بواسطة طبيعت  ["بالطبع"مورا از آثار ابن سينا ارائه كرده است همگي داراي اصطلاح موارد مشابهي كه مار
فقط غزالي است كه از . شود هستند و از اين رو دقيقاً مربوط به محلّ بحث ما نمي] در طبيعت  ["في الطبع"

من به سبب . ستكه آن هم در خصوص مطلب ديگري ا)  الف337ص ( استفاده نموده "في الطبع"اصطلاح 
در متن ابن ] "في الطبع"پس از عبارت [كه بلافاصله ) طرفانه ديدگاه روشن و واضح و بي ("الرأي الصريح"عبارت 

ديدگاه شخصي "به روشني اين عبارت اشاره دارد به . شوم است به تفسير مارمورا خيلي بيشتر متمايل ميسينا آمده
 اشاره "طبيعت" دانست، اين عبارت نيز به "الطبع"ان آن را نظير كلمة تو  و بدينسان مي"كند ورزي مي كه فلسفه

با اين حال، در هر دو مورد معنا و مفهوم تقريباً يكسان . طبيعيِ متعلّق به همان شخص) خرد(دارد، يعني هوش 
ش، به ا دارد، يعني كسي كه در مطالعه و تحقيق فلسفي) غرض روشن و بي(طرفانه  شخصي كه ديدگاهي بي: است

تواند با استفاده از راهنمايي خرد طبيعي  شود، مي سبب تفاسير غلط تاريخي يا تصادفي دچار انحراف و گمراهي نمي
 .دست آورد به) من حيث هي هي(خودش ديدگاه روشني از فلسفه بما هي فلسفه 

 .11ـ17 سطر 10، ص 1952الأهواني، الخُديري، قاهره، : ، المنطق، المدخل، به تصحيحالشفاءابن سينا، . 8
9 .Translation in: Gutas, “Ibn Ṭufayl,” p. 226a; text in L. Gauthier, Hayy Ben Yaqdhan. 
Roman philosophique d’Ibn Thofaïl (Beirut, 1936), pp. 14-15. 

  : جمال در برابر نظرية من، از ابن طفيل دفاع كرده است-الامراني. 10
A. Elamrani-Jamal “Expérience de la vision contemplative et forme du récit chez Ibn Ṭufayl,” 
in M.A. Amir-Moezzi (ed.), Le voyage initiatique en terre d’Islam (Louvain-Paris, 1996), p. 
165, note 25. 

لكن اين  .ار نداده است قر"حكمت مشرقيه" را از لحاظ عقيده و محتوا در مقابل شفاءابن طفيل : گويد كه او مي
كند كه نزد او، حقيقت چيزي غير  ابن سينا ادعا مي"، آن گفتة صريح ابن طفيل را كه ]وارد نيست چرا كه[اعتراض 

راحتي   جمال به-در واقع الامراني. ناديده انگاشته است) الحقُّ عنده غير ذلك (" آورده استشفاءاز آن است كه در 
توانم بفهمم كه اين عبارت را به چه نحو  من نمي.  و بدان هيچ توجهي نكرده استاز كنار اين عبارت گذشته

معاصران . توان تفسير نمود ميحكمت مشرقيهو شفاء ديگري غير از بيان تفاوت در عقيده و محتوا ميان دو كتاب 
�
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يل را ناظر به تفاوت در و جانشينان عربي معاصر ابن طفيل ـ و احتمالاً حتّي خود ابن رشد ـ نيز عبارت ابن طف
اي در مخالفت با ابن سينا وجود دارد كه تنها ترجمة  نگاشته. اند دانسته] ميان دو كتاب مذكور[عقيده و نظريات 

 . رسد كه نوشتة ابن رشد باشد لاتين آن باقي مانده است و به نظر مي
(C. Steel and G. Guldentops, “An unknown treatise of Averroes against the Avicennians On The 

First Cause,” Recherches de théologie et philosophie médiévales, 64 (1997): 86-135, pp. 98-9 . 

ابن رشد در آنجا .) من از كارلوس استيل كه توجه مرا به اين اثر جلب نمود و آن را در اختيارم نهاد متشكّرم
و مدعي بود ) احتمالاً خود ابن طفيل؟(ه است كه آثار ابن سينا را مطالعه كرده با شخصي ملاقات كرد: گويد كه مي

افزون بر اين، آن . اش بيان كرده است كه ابن سينا به ديدگاههايي معتقد است كه به نحو رمزي در حكمت مشرقيه
ست، در حالي كه در شخص، باور داشته كه ابن سينا حقيقت را تنها در آن حكمت مشرقي تبيين و آشكار كرده ا

عبارت انگليسي . ديگر آثار خودش، نظريات متعددي را در موافقت و همراهي با معاصرين خودش اثبات كرده است
نزد ابن سينا حقيقت چيز «: و لاتيني كه در اينجا من بر آن تأكيد كردم، بي اندازه يادآور گفتة ابن طفيل است كه

را مسلّم ] ميان اين دو كتاب[، كه طبق آن تفاوت عقيدتي »آورده است شفاءديگري است غير از آنچه كه در 
ابن سينا هرگز چيزي از اين قبيل نگفته است و لذا اين افسانه بايد ساخته و پرداختة ذهن ابن طفيل . دانسته است

 و ظاهري ـ كند كه به جاي خلق يك افسانه دربارة ابن سيناي باطني الامراني جمال همچنين استدلال مي. باشد
 شفاء خود ابن سينا ـ در متني كه قبلاً از "تلويحات"همچنان كه من مدعي آن هستم ـ ابن طفيل به درستي از 

در اين مورد چنين چيزي به سختي قابل پذيرش است؛ زيرا در . نقل شد ـ به چنين ديدگاهي رهنمون شده است
در عبارت ابن سينا فهميده شود، آنگونه كه ) مبهم، غير صريح( "مجمجه" بايد در كنار كلمة پيشين "تلويح"اينجا 

گونه ابهام و   هيچحكمت مشرقيهكتاب : كند كه هر خوانندة بي غرضي از اين عبارت عربي چنين برداشت مي
اين ابهام شامل سبك آشتي جويانه، .  داراي ابهاماتي استشفاءندارد؛ درحالي كه كتاب ] در ارائة مطلب[غموضي 

از اين عبارت ابن سينا ممكن نيست بتوان وجود يك . صل و تلويحي به جاي يك ارائة سر راست و روشن استمف
طفيل چنين كرده است ـ مگر  را نتيجه گرفت ـ همچنانكه الامراني جمال مدعي است كه ابنشفاء جنبة باطني در 

كلمات ابن سينا بسازد، آنگونه كه من ادعا كردم اي را برخلاف معناي ادبي  آنكه كسي بخواهد عمداً چنين افسانه
  در اين خصوص ]. كه ابن طفيل چنين كاري كرده است[

→ Gutas, “Ibn Ṭufayl,” p. 231 top. 

 در برابر سبك صريح و مستقيم وي در شفاءبراي نمونه هايي از سبك آشتي جويانه، مفصل و تلويحي ابن سينا در 
 .ين مقاله و به ويژه نمونة ارائه شده در ستون دومبخش ششم ا:  نگرحكمت مشرقيه

  : براي جزئيات اين استدلال. 11
→ Gutas, “Ibn Ṭufayl,” pp. 235-41. 
12.→ .Le Muséon, 4 (1885): 594-609, pp. 594-5.  

  :استپانوسي فهرستي از اين قبيل محقّقان را هم قبل و هم بعد از مِرِن در رسالة خودش ارائه كرده. اي. 13
E. Panoussi; La notion de participation dans la philosophie d’Avicenne 
(Louvain, 1967) [now in Louvain-la-Neuve], pp. 28-9 

مصادر يوناني و شرقي فلسفة الهي ابن سينا و « : اش با عنوانماكوچ در مقاله. همين فهرست مجدداً توسط آر

  :استتَكرار شده » سهروردي
R. Macuch; “Greek and oriental sources of Avicenna’s and Sohrawardi’s theosophies,” 
Graeco-Arabica [Athens] 2 (1983): 9-22, p. 11. 

�
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، با زباني به شدت تمثيلي و نمادين كه مشخّصة سبك الإشارات و التنبيهاتابن سينا در نَمط نهم بخش دوم . 14
او  .كند مراتب معرفت فلسفي را توصيف مي، )(Gutas, Avicenna, pp. 307-11: د بامقايسه كني(كنايي اوست 

گاه از واژگان مورد  دهد، اما با استفادة گاه و بي اين كار را بر حسب نظرية شناخت شناسانة خودش انجام مي
ولهاي آن الفاظ را نيز وارد و در راستاي تلاشي براي اينكه مدل) اراده، وقت: براي مثال اصطلاح( استفادة صوفيه 

نماز، : مثل( نظام فلسفي خودش كند، اگرچه وي پيش از اين چنين كاري را با ديگر نمودها و مظاهر حيات ديني 
و تمامي كساني كه اين ( اين نمط، يك رسالة عرفاني در معناي مورد نظر مِهرِن . انجام داده بود) زيارت و غيره 

فخرالدين رازي ـ كه نام او به طور معمول در زمرة  .نيست) كنند دنبال مي]  ابن سينادر آثار[معنا و مفهوم را 
توسط مارمورا، در ذيل اين يادداشت، و : براي مثال(شود   برده مياشاراتمدافعان تفسير عرفاني از سه نَمط آخر 

ابن سينا در اين نَمط، « : گويد  مياشاراتـ دربارة نَمط نهم )  آمده است21توسط ايناتي، آنگونه كه در پاورقي 
تواند  اي تنظيم و ارائه نموده است كه هيچ كس نه قبل از او و نه پس از او مي علوم عرفاني و صوفيانه را به شيوه

، قاهره، شرح اشارات. (»فإنَّه رتّب علوم الصوفية ترتيبا ماسبقه إليه من قبله و لا لحقه من بعده«: چنين كند

شناختها و " است، » علوم الصوفيه«از سياق عبارت آشكار است كه آنچه مراد فخر رازي از ). 100، ص 2 ج،1325
 "دانشهاي صوفيه"انواع يا مراتب ادراك است، نه :  يعني" )”,knowledges of the sufis“(ادراكهاي صوفيه 

)“the sciences of the Sufis” ( استـ آن گونه كه مارمورا ترجمه كرده :    
Marmura, “Plotting the course of Avicenna’s thought,” p. 342a top. 

از دانشهاي صوفيه سخن ) يا هيچ يك ( اين مطلب كاملاً روشن است؛ چرا كه ابن سينا در اين نَمط دربارة همه 
تواند نكه آيا كسي ميفارغ از اي .نگفته است، بلكه تنها به بيان مراتب ادراك و شناخت عارفان پرداخته است

 " صوفي " يكي بداند يا نه ـ ابن سينا هرگز حتّي براي يك بار هم در اين نَمط از لفظ "صوفيه"را با "عارفان"
استفاده نكرده است ـ اين واقعيت همچنان استوار است كه حتّي فخر رازي هم مدعي نيست كه اين نَمط ـ آن 

اند ـ دربارة همة صوفيه يا همة آوردند ادعا كرده ي را در تأييد خود ميگونه كه مفسران جديدي كه فخر راز
ديگر آنكه، و اين حتّي آشكارتر است كه، فخر رازي تنها مدعي موضوعي صوفيانه براي .  صوفيه است"دانشهاي"

اي همة آن رسائلي كه طور قطع نه بر و بهاشارات ، و نه كلّ اشارات است ـ و نه هر سه نَمط آخر اشاراتنَمط نهم 
 منتشر ساخت و بدون تأمل بدينسان مورد پذيرش بيشتر عالمان عصر "رسائل عرفاني"مِهرِن آنها را زير عنوان 

برد حقيقتاً دربارة  نام مي" تصوف "فهم اينكه ابن سينا زماني كه از : سرانجام شايان ذكر است .جديد قرار گرفت
درست در همان آغاز طبيعيات  .، براي ما بسيار آموزنده است]كند ز آن اراده ميو چه معنايي ا[ انديشد  آن چه مي

وقتي كه دربارة استفادة نامناسب، گيج ) 4، س 21، ص1983السماع الطبيعي، ويراستة سعيد زايد، قاهره،  ( شفاء
اي كه صوفيه سخن  با شيوهكند، اين امر را  واژگان فنّي بحث مي) مرد= زن، صورت = ماده (كننده وانسان انگارانة 

فمِن هذه الأشياء يعسر علي فهم هذا «  :پردازد گويند مقايسه كرده و به سنجش آن با گفتمان فلاسفه مي مي
الكلام الّذي هو أشبه بكلام الصوفية منه بكلام الفلاسفة، وعسي أن يكون غيري يفهم هذا الكلام حقّ الفهم، 

دربارة گفتار جدلي متكلّمان نگاه مثبتي ندارد چه رسد به طرز گفتار صوفيانه، كه ابن سينا حتّي . »فليرجع إليه فيه

دانشهاي «  از تصوف يا همة اشاراتبروشني وي در . دهد دربارة آن بي اعتنايي بيشتري نيز از خود نشان مي
: او به عالمان بغداد در به نامة ←: »طرز گفتار صوفيانه « براي گرايشي مشابه دربارة . كند حمايت نمي» صوفيه 

�
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 .74 ش، ص 1332، ويراستة احسان يار شاطر، تهران "پنج رساله"
  : به منظور آگاهي از مستندات همة اين مطالب. 15

→Gutas, “Ibn Ṭufayl,” p. 233, note 22.  

 .213 ـ 244: ، رديفهاي1950، قاهره، مؤلّفات ابن سيناجورج أنواتي، . 16
 .5، بخش چهارم، ص 1968قاهره، : ؛ دومين چاپ آن747، ص 1958ره، قاه: نخستين چاپ آن. 17
را ) ، ميانة صفحه229، برگ 4894شماره ( موجود در موزة نور عثمانية استانبول اشاراتمن نسخة خطّي . 18

و خود مِهرِن بر اساس آنها صورت ) Forget(اي كه ويرايش فورگِت بررسي كردم، همچنين نُه نسخة خطّي
  :گونه اشارتي به چنين عنواني ندارند ود، هيچگرفته ب

J. Forget, Ibn Sina, Le livre des théorèmes et des avertissements (Leiden, 1892), p. 190; 
Mehren’s second fascicle (Leiden, 1891), p. 1 (Arabic). 

مع الشرح والتنبيهات الإشارات :  و براي دوتاي آخري نگريد.86، ص 2، ج 1325، قاهره، شرحي الإشارات: براي دوتاي اولي نگريد. 19

 .334، ص 3 شمسي، ج 1375، قم، للطوسي وشرح الشرح لقطب الدين الرازي

 

20. Ibn Sina and Mysticism (London and New York, 1996). 

  ).Avicenna, p. 118, no. 13(: نقل شده در كتابم. 195كُربِن، :  او نگريدالمشارعاين مطلب را در . 21

  : تأليف و اهميت آن) سمبوليك(دربارة استفادة ابن سينا از روش نمادين . 22
→Gutas, Avicenna, pp. 299-307. 

سنّت ايراني خوانش ابن سينا به گونة اشراقي ـ حتّي تا امروز ـ به حدي غالب و بارز است كه پِژوهشهاي عالمانه 
ـ حتّي از سوي پيروان آن نيز ) آنچه سنّت پسيني از ابن سينا ساخته است و نه (دربارة ابن سيناي تاريخي ـ 

اي است كه حامي كُربن، كريستين  يك نمونة مناسب براي اين مطلب، اظهار شگفتي. تواند در نظر آورده شود نمي
ند، او ك ، از انكار جنبة اشراقي و عرفاني ابن سينا از سوي برخي كسان مي)Christian. Jambet( ژامبه
تواند باور كند كه كسي مثل من ـ برخِلاف سنّت كاملاً ايراني ـ منكر اين باشد كه ابن سينا يك عارف و  نمي

، 3ج  المعارف ايرانيكا، دايرةدر ) تصوف(وي پس از بررسي مدخلي كه من دربارة ابن سينا و عرفان . اشراقي بود

و در رأس ( آيد كه سينويان مشرقي اگر چنين باشد لازم مي« : آورد كه ام شعارگونه فرياد برمي  نگاشته83 -79ص
  ». و سنّت فلسفة ايراني بر خطا باشد و ديميتري گوتاس بر حق) آنها سهروردي 

(Abstracta Iranica, 13 (1990): 81-2). 

سيد حسين نَصر و ) ويراستة ( تاريخ فلسفة اسلامي،: ، چاپ شده درحكمت مشرقي ابن سيناسيد حسين نَصر، . 23
. مقالة نصر تقريباً در يك خلأ كامل كتابشناسانه نوشته شده است. 250، ص 1996اوليور ليمان، لندن و نيويورك، 

تفاسير مدلّل و . صرف نظر از عدم ارجاعات به منابع اوليه، تنها ارجاعات ثانويه نيز به آثار كُربِن و خودش است
تفاوت از تفسير نصر است ـ مانند تفسيرهاي ارائه شده از سوي نالّينو، گواشون، پينِس موجه از حكمت مشرقي كه م

.) اگرچه از برخي از اين افراد، نام برده شده است. ( اند هيچ دليلي ناديده گرفته شده يا خود من ـ به طور كامل و بي
ر برف كردن و خود را به نفهمي زدن ياد  سرِ خود را زي"روش كَبكي"توان از آن به  اين نحوه كار علمي ـ كه مي

كرد ـ بويژه براي چنان كتابي كه اين مقاله در آن چاپ شده و مدعي است كه ماهيتي دايرة المعارف گونه دارد و 
 .دربردارندة ديدگاههاي اصلي دربارة هر موضوع است، نامناسب و ناشايست است

24. Gutas, Avicenna, pp. 121-2. 
  :سخة قاهره و كاتب آندربارة ن. 25

�
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→D. Gutas, “Notes and texts from Cairo manuscripts, II: Texts from Avicenna’s Library in a 
copy by ‘Abd-ar-Razzāq aṣ-Ṣignā ī” Manuscripts of the Middle East, 2 (1987): 8-17. 

رِيزمن و احمد حسنوي كه به ترتيب . ا تشكّر از ديويد سيمايلم فرصت را غنيمت شمرده و دو نكته را به آن مقاله بيفزايم، ب
 . اين دو نكته را به من متذكّر شدند

، كتابت شده 4605 نسخة آنكارا، اسماعيل صائب iii.β or γ.4): ( ب، افزوده شود به بند چهارم12در صفحة 
 ميكرو فيلمهاي كتابخانة محمد تقي دانش پژوه، فهرست:  هجري، كه به آن اشاره شده است در696به سال 

  . 6، شمارة 449، ص 1ش، ج 1348مركزي دانشگاه تهران، تهران، 
حجج افلاطون علي بقاء   .f. 151 v:  پيش از بند پنجم افزوده شود1.4 الف، بند جديدي با شمارة 13در صفحة 

   : ترجمه و تحقيق توسط احمد حسنوي74 تا صفحة 15 سطر 73، ويراستة بدوي، ص النفس
Ahmad Hasnawi, ‘Deux textes en arabe sur les preuves platoniciennes de l’immortalité de 
l’âme,’ Medioevo, 23 (1997): 395-399.” 

  نيز . 56، ص 1935شَفيع، لاهور، . م: ، علي بن زيد البيهقي، ويراستةتَتِمة صِوان الحكمة. 26

→ Gutas, Avicenna, p. 117, no. 11a. 

 در 8- 7 با ارجاع به بخش منطق ص 13 و 6 قمري، بخش دوم، ص 1415/  شمسي 1373 تهران، �شرح عيون الحكمة. 27

 . "منطق المشرقيين"چاپ قديمي قاهره با عنوان جعلي 
  : براي بحثي در خصوص اين نكته. 28

→Gutas, Avicenna, pp. 286-96. 

 .8-5صمنطق المشرقيين، . 29
بايد به دنبال فنّ اول، فنّ ] چون : [ رسد كه حدس قابل توجيهي باشد  بخش به نظر ميدر نظر گرفتن اين. 30

الحكمة همزمان با  ] نگارش آن [  ـ ديگر كتاب ابن سينا كه تقريباً اشاراتدومي هم باشد؛ در عين حال در 

 . آمده است"شعر" است ـ نيز قسمتهايي در باب اين بخشهاي منطق به استثناي المشرقية

 . آيدفهرست تفصيلي مندرجات اين بخش را نگريد در قسمت هفتم جدولي كه در ادامه مي. 31
 در الحكمة المشرقيةتوان بخش محذوف در  از ميان علوم عملي، بخش اخلاق، تدبير منزل و تدبير مدن را مي. 32

و ما در بالا نقل (تاب بيان كرده اين امر مطابق با همان غَرَضي است كه ابن سينا در مقدمة اين ك. نظر گرفت
در اين اثر تنها به آن قسم از علوم عملي بپردازد كه فرد براي سعادت و نَجات خودش بدانها نيازمند : يعني) كرديم
اي  فرد مرتبط است، و ابن سينا مطالب لازم در اين خصوص را در مقوله) معاد(اين امر با زندگي اخروي . است

  : براي بحثي در اين زمينه.  مطرح كرده است" الصناعة الشرعية"ا نام جديد از علوم عملي ب
→Gutas, Avicenna, p. 260. 
33 . Gutas, Avicenna, pp. 120-1. 

  :استمعرّفي شده) قنواتي ( دو تا از آن نسخ خطّي در دو مقالة زير توسط جورج أنواتي 
G.C. Anawati, “Un manuscrit de la Hikma Mashriqiyya d’Ibn Sina,” 
MIDEO, 1 (1954): 164-5, and “Le manuscript Nour Osmaniyye 4894,” MIDEO, 3 (1956): 381-6. 

 االله العظمي نجفي ���احمد حسيني و محمود مرعشي، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة عمومي حضرت . 34
 .313، ص 1 ميلادي، ج 1975/  شمسي 1354مرعشي، قم، 

من از . 44، ص 1ش، ج 1355قي دانش پِژوه، فهرست كتابهاي خطّي كتابخانة مجلس سنا، تهران، محمد ت. 35
�
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 .رِيزمن كه اين نسخه و همچنين نسخة پيشين را در اختيارم گذاشت سپاسگزارم. ديويد سي
36 .  F. Rahman, Avicenna’s De Anima (London, 1959). 

  : را در قالب پايان نامة خود در دانشگاه مرمره به چاپ رسانده استالمشرقيةالحكمة احمد اُزكان متن بخش طبيعيات . 37

Ahmet Özcan, Ibn Sîna’nın El-Hikmetu’l-Meşrikiyye adlı eseri ve tabiat felsefesi (Istanbul, 
1993). 

ويسي كرده و گهگاه نيز از  بازن4894اُزكان متن نامبرده را از روي نسخة موجود در كتابخانة نور عثمانيه به شمارة 
از آن به عنوان ) 219ص (هرچند كه در كتابنامة خودش  ( 2403نسخة محفوظ در كتابخانة اَياصوفيه به شمارة 

گونه تعليقه يا نسخه بدلي  در متن ارائه شده از اثر هيچ. استفاده كرده است !) نور عثمانيه نام برده است2403نسخة 
 )و ميزان اختلاف و تشابه نُسخ خطّي آن( و هيچ كمكي به تحقيق دربارة اين متن ذكر نشده است، از اين ر

.  به صورت مستقيم استفاده شود4894از نسخة نور عثمانيه ] در تصحيح متن اين اثر [ شايسته است كه . كند نمي
همينطور نسبت به  هستم، و  (Jules Janssens) من بابت آشنايي با اين پايان نامه مديون  ژول ژانسن( 
 .) كه رونوشتي از اين رساله را براي من فراهم نمود (Jean Michot)ميشو] يحيي[ژان
 1334شمارة .  آ475هاي خطّي عِبري كتابخانة بادلين ص     در فهرست نسخه) A.Neubauer(نويباوئر . اِي. 38

-Yaqob ben Yizhaq hal ( "أرشَلمييعقوب بن يِظحق هال لِوي ي"بخش از نسخه را شخصي با نام كاتب اين 

Levi Y’rushalmi ( ن . معرّفي كرده استبر اساس فهرست نو يباوئر، كاتبي كه تزوي لانگِرم)Langermann  

Tzvi ( ل اين نسخه بوده استاز آن نام برده است، عهده دار كتابتِ بخش او .  
→Y. Tzvi Langermann, “Arabic writings in Hebrew manuscripts: A preliminary listing,” 
Arabic Sciences and Philosophy, 6 (1996): 137-60, p. 157. 

 Sh’muel bar Hananel ben(، شأموئل بار حنَنلِ بن يحيي )Abraham bar Yoseph ( مالكان اين نسخه عبارتند از آبراهام بار يوسفِ

Yahyah( و پسرش يوسف ،)Yoseph(.ت آنها را شناسايي كند تحقيقات و جستجوهنكين  .اي من تاكنون نتوانسته است هويچارلز م )

Charles Manekin(  و مائورو زونتا)Mauro Zonta( مرا آگاهي دادند كه بر اساس مندرجات تكملة فهرست نويباوئر نگاشتة مالاچي بيِت 
  )ر دوي ايشان متشكّرم از ه. ( ـ آريه، دستخطّ نسخة موجود در بادلين به خطّ شكستة مشرقي است

Malachi Beit-Arie’s Supplement to Neubauer’s Catalogue,Oxford 1994. 
منكين مرا . اين مطلب را چارلز منكين در طي يك تماس خصوصي به من متذكّر شد و از اين جهت عميقاً به او مديونم. 39

  :ارجاع داد به
Walter Mettmann, Mostrador de justicia (Opladen, 1994), pp. 160, 235. 

شايان توجه است كه . 7-5، سطر 660 كتابخانة احمد ثالث پاشا، برگة 2125 نسخة شمارة الحكمة المشرقية،. 40

 . آثار ارسطو است" التعليم الأول "همواره مراد ابن سينا از اصطلاح 
41 .Gutas, Avicenna, pp. 99-100, 145. 

  :تاريخ متأخّرتري را براي زمان تأليف اين اثر پيشنهاد كرده است ) J.R. Michot(ميشو . آر. جِي
J.R. Michot, La destinée de l’homme selon Avicenne (Louvain, 1986), p. 6, n. 29 

 .حتّي اگر اين تاريخ گذاري درست باشد، تأثيري بر استدلال من در اينجا ندارد
 .6-4، س 57، ص 1952/  ق1371، قاهره فساحوال الناحمد فؤاد الأهواني، : در. 42
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A Comparative Study of Ibn Sīnā and Thomas Aquinas on 

Substance, Fāṭima Fanā

Ibn Sīnā’s innovative ideas on fundamental issues of philosophy gave a distinct 
identity to the Muslim philosophical thought, many aspects of which deeply 
influenced the Jewish and Christian philosophers. One of these innovative ideas is 
the distinction between essence and existence which transformed debates in 
ontology, theology, and epistemology. The present article deals with Ibn Sīnā’s and 
Aquinas’s views on substance and essence, and the influence of Ibn Sīnā exerted on 
Aquinas in this respect. As Aquinas’ acquaintance with Ibn Sīnā was through the 
Latin translation of Shifā’, all references to Ibn Sīnā’s ideas in this article are made 
to the text of the above work.

Keywords: being qua being, essence, distinction between essence and existence, 
matter and form, corporal form, first substance, second substance, universals, Ibn 
Sīnā, Thomas Aquinas




